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در یک رمان پسامدرن فارسي، تاریخ  خودآگاهي و مرگ سوژه

  سري بهادران فرس قدیم

 

  فرزاد کریميدکتر 
 ای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیرازدکتر

 چکیده  
های سیروس شمیسا از منظر شیوه نوشتهتاریخ سری بهادران فرس قدیم، این مقاله رمان در 

چنین موقعیتی و تأثیر آن بر ذهن و کسب آگاهی، رسیدن به خودآگاهی، شرایط متنی پیدایش 
بانی نظری این تحقیق بیشتر منابع ممدرن تحلیل شده است. زیست انسان در وضعیت پست

عنوان شخصیت به، نه "انسان " عنوانفلسفی است و قصد این بوده است تا وضعیت انسان به
ترتیب مشخص شده است که انسان در شرایط بدینمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛  داستانی

شرایطی که تکامل و تمامیت وی ناممکن است؛  ای است کهخودآگاهی پسامدرن، سوژه
  شود.تعبیر می "مرگ سوژه"از آن به کند و انسان را تقویت می )عینی( "ابژکتیو"های ویژگی

 
خودآگاهی، سیروس شمیسا، تاریخ سری بهادران فرس قدیم، ادبیات پسامدرن، ها:  واژهکلید

 مرگ سوژه.

                                                 
 4/10/1396تاریخ پذیرش مقاله:         12/10/1395تاریخ دریافت مقاله 
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 مقدمه. 1
 واکاویهایی بهاست  نسبت به آنچه تاکنون انجام شده تحلیل ادبیات پسامدرن در ایران 

قسمتی از این بنیاد را باید در شناخت فلسفی انسانی جستجو کرد  دارد.نیاز  تربنیادی
نکردن به ساحتهای شگردشناسانه  معنای اکتفازید و این بهکه در وضعیت پسامدرن می

 داستانی سیروس آثار از ادبیاتی است که شکلی از ادبیات پسامدرن دارد. تعدادی
 عنوانبه از پژوهشها ایپاره در ستاد زبان ادبیات فارسی، پژوهشگر و نویسندهشمیسا، ا

 انسانشناسانه مبانی چنانچه رسدمی نظربه. است شده تحلیل پسامدرن داستان
 را قدیم فرس بهادران سری تاریخ رمان تنها گیرد، قرار توجه مورد مدرنیته پست

ین رمان به بازتولید مفاهیم عرفانی در نویسنده در ا .دانست پسامدرن اثری توان می
های کاربردی مشترک قالبی از مضمونهای امروزی پرداخته، و در این مسیر از بنمایه

این مقاله برای در ، بهره گرفته است. «خود»پسامدرن در شناخت  میان عرفان و فلسفه
در شناخت  تحلیل ویژگیهای انسان در رمان پیشگفته، دو موضوع از مفاهیم زیربنایی

. خودآگاهی و مرگ، «مرگ»و  «خودآگاهی»انسان امروز مورد توجه قرار گرفته است: 
معاصر است. نوآوری این تحقیق در پیوندی  دو اصطلاح مهم و مرتبط با هم در فلسفه

چنین تحلیل  است که میان این دو مفهوم بنیادین فلسفی در آن برقرار شده است. هم
عنوان یک اثر پسامدرن عرفان گنجاند، به توان آن را در حیطهمی ایگونهداستانی که به

اصلی، نشاندادن فرایندهای کسب  از دیگر وجوه نوآوری این پژوهش است. مسئله
آگاهی، چگونگی رسیدن از آگاهی به خودآگاهی و پیامد اصلی این فرایند یعنی مرگ 

در یک متن ادبی پسامدرن،  بازتاب این فرایندهای سوژه است با این هدف که شیوه
 تحلیل شود. 

 پژوهش پیشینه. 2
ترین آن در هر دوره از تاریخ فرهنگی آدمی از مهم ها و شرایط کسبآگاهی، ویژگی

ها به شکل مشغولی فیلسوفان هر عصر بوده است. در ایران نیز این دلهای مشغولی دل
توان با قاطعیت ادعا میاما  ؛ردمندان قرار داترجمه از آثار فلسفی غرب در اختیار علاقه

ادبی ای های از ادبیات در پژوهشتاکنون بحث آگاهی در معنای فلسفی آن در زمینهکرد 
جا که جستجو چنین در آثار نقد ادبی جهانی نیز تا آن ایران جایگاهی نداشته است. هم

گیهای های حاضر در اثری ادبی برمبنای ویژسوژه یا سوژه نآشد، موردی خاص که در 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
58،  

ان
ست

زم
13

96
 

 
  ، تاریخ سري بهادران فرس قدیمدر یک رمان پسامدرن فارسي خودآگاهي و مرگ سوژه       

 

107 
      

  

درمورد مباحث مرتبط با این  د.شآگاهی تحلیل شده باشد، یافت نفرایندهای  خاص
توان پژوهشهایی را برشمرد که البته تحقیق فرایند همچون ذهن، زمان و دیگری می

مدرن های پستویژگی درباره فلسفی در این موارد نیز بسیار نادر است. -تطبیقی ادبی
پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران در کتاب  س قدیمتاریخ سری بهادران فررمان 

فصلی هست که نویسنده در آن هم مسائل شگردشناسانه و هم مسائل ( 13۸۸)تدینی، 
های رسد تحلیلنظر میمربوط به پسامدرنیسم را تحلیل کرده است. به  شناسانهانسان

 ای فلسفی شایستهاتقان  چون محتوای وجودشناسانه در این کتاب، همانسانشناسانه
 برداشتهای ذوقی منتقد از این مباحث است.  ندارد و صرفاَ بازتاب

 مباني نظري پژوهش. 3
در آغاز برای تبیین مبانی مدرن شناخت من و متعلقاتش چون آگاهی، سوبژکتیویته و 

های مربوط به پدیدارشناسی هوسرلی استفاده خواهد شد. ذهنیت از نظریهمیان
ای برای تبیین مسلط قرن بیستم،  راهکار ارزنده عنوان فلسفههپدیدارشناسی ب

های شناختی و معرفتی انسان مدرن است. پس از آن برای تشریح چگونگی  وضعیت
های هگل و فوکو گذار از شرایط انسان مدرن به انسان در وضعیت پسامدرن از نظریه

ین تغییر وضعیت و های نظری اشود. نظریات هگل بیشتر زمینهبهره گرفته می
های فوکو بیشتر راهکارهای عملگرایانه و فرایندمحور در این راه را مشخص  نظریه

بعد، نظریات هایدگر مبنای تمایزگذاری میان شرایط شناختی انسان  کند. در مرحله می
مدرن قرار خواهد گرفت. این نظریات معطوف به مدرن و انسان در وضعیت پست

ذهنی است. البته در شرایط حذف سوبژکتیویته و دنیاهای میان شناسی انسان درهستی
تمامی مقاله سعی بر این است که با استفاده مطلوب از شواهد مثال از متن مورد بررسی 

های فلسفی بر متن جلوگیری شود و این و تحلیل برمبنای متن از چیرگی نظریه
عنوان ادبی، و نه انسان بهها در خدمت تشریح وضعیت انسان در درون یک متن  نظریه

چنین باید به این نکته توجه کرد که تمایزگذاری میان  یک ترم فلسفی، قرار گیرد. هم
جدید است؛ از این روست اگر در تحلیل آثار عرفانیِ  عینیت و ذهنیت متعلق به فلسفه

ادب فارسی و برقراری تناظر شناختی میان انسانی عارف و انسانی در وضعیت 
 نماید.  رن، اتخاذ چنین راهبردی بدیع میمد پست
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 رمانخلاصه. 4
سخن گفته است. « تاریخ سری بهادران فرس قدیم»راوی رمان از کتابی قدیمی به نام 

کتاب در حافظه  وی قسمتی از آن را استنساخ کرده، قسمتی را نیز از آنچه از مطالعه
است که در زمستانی به دیدار کرده است. این کتاب بیان سرگذشت بهادری دارد، بیان 

پیر بهادران رفته، در بهار بازگشته است. در این رمان، ماجراهای سفر راوی، بهادری که 
بوده و دیگر بهادرانی که در سفر یا در « تاریخ سری بهادران فرس قدیم»کتاب  نویسنده

ان رمان، پیر پایمده است. در آای فراهم گونهسفرنامه اند با هم درآمیخته،نبرد بوده
بهادران به نبرد پایانی خود رفته، راوی هم پس از بازگشت به مستقر خویش، پس از 

ای چون مراد خود برگرفته و راهی سفر توشهاش، دادن به اوضاع خانوادهسروسامان
 بازگشت که کسی نیز از سرانجام آن اطلاع ندارد.شده است؛ سفری بی

 سوژه و زمان. 5
 تنها شناخت سوژهوشنگری و پس از آن مدرنیته، آگاهی است. نهمهم عصر ر مسئله

مدرن به آگاهی منوط است. کسب آگاهی فرایندی  وجود سوژه طور کلیمدرن بلکه به
گیرد بلکه زمان را نیز آگاهی برپا فقط آگاهی در بستر زمان شکل میتابع زمان است. نه

« کنددهد یا وضع میان را سامان میزمان خط مبنای آگاهی است. آگاهی زم»دارد. می
(Merleau Ponty, 2005: 481) ؛ این بدان معناست که بدون وجود آگاهی، زمان معنایی

نخواهد داشت و ارزش اعتباری زمان و آگاهی در یک تراز قرار دارد. از طرفی زمان 
خود از نظرگاه کانتی، زمان شکلی است که در آن ذهن از »زیربنای ساخت سوژه است: 

 ,Deleuze)« نهدرا بنا می 1شدگیترتیب ساختار بنیادین سوژهاثر پذیرفته است و بدین

مدرن و قدرت اندیشندگی آن در نتیجه دارابودن  استقلال ذهنی سوژه (.107 :2006
بنابراین سوژه، آگاهی و  دهد.آگاهی، سوژه را نیز همچون آگاهی همپایه زمان قرار می

زید و زمان نیز در ناپذیر است. سوژه در زمان میدیگر جداییزمان سه عنصرِ از یک
 یابد.ذهنیت سوژه معنا می

روایتی عرفانی در عهد معاصر  بازگوکنندهتاریخ سری بهادران فرس قدیم، رمان 
است. زمان از موضوعات اساسی در این رمان است. طی طریق سالک )راوی، بهادرِ 

معلوم »ی انجام شده است که خطی و گذرا نیست: نویسنده یا دیگربهادران( در زمان
گردد یا بهادران مختلفی نیست که این یک بهادر است که در زمانی متعارف بازمی



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
58،  

ان
ست

زم
13

96
 

 
  ، تاریخ سري بهادران فرس قدیمدر یک رمان پسامدرن فارسي خودآگاهي و مرگ سوژه       

 

109 
      

  

چنین:  هم .(5: 1392)شمیسا، « اندهستند که در طی اعصار از دیدار استاد خود بازگشته
را زندگی کنی. باید همزمان از چند جاده در فصول مختلف عبور کنی و چند زندگی »

ها فنا هایشان معمولاَ خیلی از هم دور است و سالک عاقبت در یکی از زمانزمان
 (.54)ص « 1129رسیدی، حوالی سال تو باید دو سه قرن پیش می»یا  2(50)ص « شود می

از همین گذار نامتعارف زمان باید دانست که در این رمان آگاهی و سوژه نیز وضعیتی 
 شده خواهد داشت.شناخته در معانی پیشتر و سوژهمتفاوت از آگاهی 

 سوژه و آگاهي. 6

انسان با  های انسانِ اندیشمند بعد از عصر روشنگری تعیین رابطهاز مهمترین دغدغه
گرفته، و فردگرایی حاصل از شکل «من»در دنیای مدرن، سوژه بر محور خودش است. 

اهی تمامیت ذهنیت سوژه است و این محوریت بر ساخت سوژه سایه افکنده است. آگ
« است، نه چیزی بیشتر «من»آگاهی همان »وجود سوژه به این آگاهی منوط است: 

(Hegel, 2004: 59.) آگاهیش وجود دارد و این آگاهی برای   واسطهمن یا سوژه تنها به
 "وجود"»است.  «سوژه»و نه  «من»موجود فاقد آگاهی نه سوژه اکتسابی است. درواقع 

آگاهی  ا برای آگاهی وجود دارد و عملاً چیزی جدا از معنایی نیست که اعَمالِ دهندهتنه
 «من»است.  «دیگری»آگاهی به سوژه،  دهنده(. 221: 1392)اسپیلبرگ، « دهدبه آن می

سراغ دارند. در  دیگران در من ها و داناییهایی کهوجودی است ثابت و استوار بر داشته
یِ کامل و هوشمندی لازم است تا سوژه تکامل یافته و شناخته دنیای مدرن وجود دیگر

آگاهی تنها در فضای (. Deleuze, 1983: 41)« آگاهی ضرورتاً واکنشی است»شود؛ زیرا 
در اجتماع  «من»گیرد. در این دنیا فردیت کنش و واکنش میان چند سوژه شکل می

فردیت را عیان کند و به رخ یابد و سوژه سعی دارد تا این منیت و ها معنا میسوژه
ازایی مابهها بکشد. همین اهمیت دیگری در شناخت من است که سوژه را به دیگرسوژه

 برای انسان مدرن بدل کرده است.  مناسب
وجودهایی متحد و تاریخ سری بهادران فرس قدیم در رمان  «آگاهی»و  «من»

ن جدایی را در رمان مورد نظر ین عواملی که ایبازبسته به یکدیگر نیست. یکی از مهمتر
کردم که گویی زمانی در حس می»زمان متعارف در متن است:  شود، نبود میباعث 
آورم کم و کیف آن عشق را ای که به یاد نمیام اما بر اثر حادثهدوری عاشق بوده گذشته

نکه چنا (.113)ص « نزدیکی عاشق شوم شاید قرار است که در آیندهام یا فراموش کرده
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واسط،  غیاب این حلقهفرایندی تابع زمان است. در  ،من وسیلهگفته شد کسب آگاهی به
چنین در این رمان، همواره در فرایند انتقال  هم امکانپذیر نیست. گیری من یا سوژهشکل

ها نیز بر وجود من یا سوژه آگاهی از دیگری به من اختلال وجود دارد که این اختلال
این اختلالها دیریابی استاد، عدم ثبت و ضبط ماجراهای  ؛ از جملهدتأثیر سلبی دار
کتابی است که راوی از آن  راوی یا نویسندهبودن و فراموشی ناقص ،بهادران پیشین

کتاب روایت کرده است؛ حتی این کتاب در اثر فرسودگی برای بار دوم قابل استفاده 
هنوز گاهی بهادران »تماد است: برای کسی نخواهد بود. آگاهی گاهی غیرقابل اع

دیدم که گویی به سوی میدانهای پنهان جنگ در آن سوی کوه سفیدپوشی را می
آگاهی همواره (. 103)ص  «گشتندمی  باز دهای نبررفتند و یا شاید داشتند از صحنه می

اینها، استاد،  آیا ممکن بود همه»قطعیت ندارد. آگاهی قابل تشکیک یا فراموشی است: 
باید فراموش استاد می اش، نبردهایش و آن داستان سری بهادران که بنا بر قولخانه
راوی رمان )که در بیشتر متن قابل تفکیک از (. 122)ص  «رؤیا بوده باشد ،کردم می

را فروگذارده، به چیزی  «من»اش گونهدرون متن نیست( در مسیر سلوک نویسنده
 است. از استاد بیاموزد دست یافته هتوانستآنچه می تر ازای مبناییتر و آگاهیدرونی
 خود را دریافته است. «خودیت»راوی 

 خود و خودآگاهي. 7
در تفسیری  برد.را از بین می «سوژه»و  «من»میان  حذف زمان خطی از آگاهی، رابطه

 شودسوژه می موجب فروپاشی سوبژکتیویته «سوژه»و  «من»لکانی، جدایی میان 
ابژه تبدیل  «خودِ»سوژه از آن پس به  "منِ"این بدان معناست که (؛ 42: 1391)کریچلی، 

 دنبال شناختیشنده بهدعنوان موجودی انخواهد شد. انسانی که تا پیش از این به
هر دو این شود. شاید موضوع شناخت مطرح می مثابههویتش بود از این پس تنها به 

از دید شناختی، حذف ندازهایی متفاوت دانست اموارد را بتوان موضوعی واحد از چشم
 تأکید بر روان انسانی یا معرفت انسانی را بهشناسی، بعد اندیشندگی از مبحث انسان

دیگر ماهیت آدمی محل  ،جدید این زمینهدهد. در تأکید بر وجود انسانی سوق می سوی
 تأمل نیست:

ن کسهی اسهت کهه    و گهاهی آ  هسهت کهه  کند گاهی آدمی آن کسی است که فکر می
و گاهی کسی است که واقعاَ هسهت. در ههر بخهش از جهاده در      کننددیگران فکر می

بهار و زمستان یا به قول استادم در سرا و ضرا این سه چهره را دیدم؛ اما آن کسی که 
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و جههان و هرچهه   دیگر خودش  در واقع بود خوشحال است. او بیش از آن دو چهره
 (116ص ) شناخت.را میدر او هست 

گاهیهای ناشی از تفکر از خود و آش شناختی بهتر از انسان در واقعیت وجودی
و به این  دست آمده بهدیگری  این شناخت بدون واسطهدنیای پیرامون خویش دارد. 

شود سان حاصل میهویتی که بدین مند است.دلیل از اعتبار بیشتری نزد خود بهره
براساس این هویت گیرد معمول شناخت قرار میاست و جهانی را که  هویتی خودینه

 کند.می تعریف برای خود خودینه
هویت تابعی از آگاهی است و در چنین موقعیتی گشودگی جهان بر آدمی، آگاهی 

جریان درونی آگاهی داخل فرایندهای قصدی در جهان قرار دارد؛ »زند. وی را رقم می
گستراند که به جهان امکان ای را میراکیایستد و ساختارهای ادولی دربرابر جهان می

های بیرونی دیگر از شناخت ابژه (.Sokolowski, 2000: 133)« دهدآشکارشدن می
 «خودآگاهی»از آگاهی به  پذیرد. این مرتبهشده صورت میطریق این آگاهیِ درونی

چه تصادف »خودآگاهی برخلاف آگاهی محصول تجربه نیست:  شود.تعبیر می
های ذهنم را خرج این راه ها و بحرهای فنا عبور کرده بودم و اندوختهز بیابانمضحکی ا

تنها تجربه به افزایش در این فرایند قصدی، نه(. 126)ص « کرده و به باد فنا داده بودم
های ذهنی شخص را نیز به باد فنا داده است؛ همان بلکه اندوخته نینجامیدهآگاهی 

 سوبژکتیویته. فروپاشی 

 خودآگاهي و دیگري 1-7
است. تفاوت من  «خود»سوی به «من»حرکت سوژه از آگاهی به خودآگاهی، حرکت از 

شود اما خود، با خود در این است که من در تقابلی دیالکتیکی با دیگری تعریف می
یافتن سوژه در ذهنیت خاص خود سوژه است. در این قائم به ذات است. خود، فردیت

خودآگاهی . »دهدشین خود را در ساخت سوژه از دست میحالت دیگری اهمیت پی
درونِ خودآگاهی را  «دیگریالغای »شناسد. هیچ چیز دیگری را از خودش بازنمی

 در رمان مورد بحث، ضمیر اول (.Gadamer, 1970: 59)« کندطور کامل پر می به
کار ستان بهکه راوی درونیِ دا شخصیبا ضمیر اول شخصی که راوی رمان استفاده کرده

یک ه کدامکجهت در بسیاری مواقع تشخیص اینو از این م نداردهبرده است تفاوتی با 
راوی نیز بر جدانبودن خود رمان میسر نیست. خود  در حال روایت است برای خواننده

داستان بازگشت آن بهادر مغموم با زندگی »از راویِ درونی داستان صحه گذارده است: 
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ادر تنها و های است که آن بکردم که این همان جادهود و حس میمن مخلوط شده ب
 (.۷)ص « اندشاید صدها بهادر تنهای دیگر از آن بازگشته

پنداری میان نویسنده و بهادرِ راوی داستان و حتی دیگربهادرانی که ذاتحس هم
ایشان  ای مشابه با سرنوشتگونهاند، سرنوشت راوی را نیز بهمشابه داشته سرگذشتهای
پیشامدرن در کسب هویت خویش تفاوتی میان شناخت خویشتن از  سوژه کرده است.

 «خودهمان» ای پیشامدرن، سوژه خود و شناخت دیگری از خود قائل نیست. سوژه
شده را با خودهمان در متافیزیکهای سنتی، یک موقعیت خاص یا کنترل سوژه»است: 

مدرن،  سوژه. (Lumsden, 2014: 144) «دهدمطابقت میموقعیت ن آنگاه دیگری به 
خود در یک  اما ؛پذیردمیان خود و دیگری و هویت ناشی از این شناخت را می تمایز

گیرد. خودِ عنوان وجودی ناهمسان با خود در نظر میروایت پسامدرن، دیگری را به
یی برای مدرن ابزارهاسانی نیست. منِ پسامدرن برخلاف منِ مدرن، پذیرای این ناهم

در به این حالت سانیها یافته بود اما واکنش انسان مقابله یا جذب و هضم این ناهم
خود هر چیزی را که با آن »ر است. اانگمدرن، واکنشی بدبینانه و توطئهوضعیت پست

 (.113: 13۸۸ )مکاریک، « های سلبی داردویژگیداند که چیزی غیرضرور می ،سان نباشدهم
را نیز « حقیقت»و  «من»، «دیگری» ناهمسان با خود،دیگریِ یبودن ویژگیهاسلبی

های بزرگ بهادری که بر باد رفتند و بسا فرقهچه»گرداند: دستخوش عدم قطعیت می
 تنها نشانی از آنها در دست نیستآمدند و رفتند و نهبسا بهادران بزرگ منفرد که چه

 (.123)ص « من!بلکه در حقیقت آنان هم تردید است؛ پس چه رسد به 

 هاي بنیادینخودآگاهي؛ آگاهی 1-1-7
تهدیدی  هاذهنیِ سوژهاعتباری دیگریها و عدم امکان کسب آگاهی در فضای میانبی

پسامدرن نیست. در نظام هنجارین و دلالتمند مدرن، نوع آگاهیِ  برای آگاهیِ سوژه
هت تقویت فردیت شده به سوژه، آگاهی بنیادین نیست. این آگاهی بیشتر در جداده

داناییهای  مدرن و تعریف هنجارهایی نوین برای اوست و در این راه از ارائه سوژه
 کاذب هم دریغ ندارد. 

هنجار در ارتبهاط بها عملکهردی دارد کهه آن را مشهخص       فردی کهویژگی منحصربه
 کنهد و نظهام در ارتبهاط بها    کند، قانون در ارتباط با کشمکشی که آن را تنظیم مهی  می

ده شه سازد، دقیقاَ آن چیزی است که بهه آگهاهی داده ن  که آن را ممکن میدارد دلالتی 
 .(Foucault, 2005: 394) است
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یعنی در ساخت هنجارها، قانونها و نظامها، روساختی از آگاهی هست که در آن  
این روساخت با زیرساختی ناپیداست که بناست زیربنای آن باشد. در شرایط  رابطه
شدن در عرفی اعتباری قانونهاثباتی هنجارها در پذیرش تنوع فرهنگی، بیبین مدرپست

های دلالی، خلأهای آگاهی مدرن را از بین برده تکثر وضعیت قانون ون شدو وضعی
دیگر فاقد موضوعیت است.  ،گیری از آگاهیکسب و بهره ولاً این شیوهاست. اص

بدیل دال و ناپذیر و دلالتهای بیدگرگونی هایآگاهی دیگر تابع هنجارهای ثابت، قانون
 است. «خودآگاهی»در این معنا همان مدلولی نیست. آگاهی 

گیری از از همان آغاز به عدم امکان بهرهتاریخ سری بهادران فرس قدیم راوی رمان 
خسته بودم و وقتی به او رسیدم که دیگر »کند:  اذعان میگاهی دیگری )یکی از اولیا( آ

گفتن برای او میسور نبود. بود. آن قدر بیمار بود و نحیف شده بود که سخندیر شده 
گرفتن او معنای نادیدهساقط شدن دیگری از اعتبار به(.  6)ص « از کار من نگشودگرهی 

دیگر در نظر بگیرد )همان  «منِ»جای اینکه دیگری را نزد سوژه نیست. درواقع سوژه به
شود. تنها با این تصور وی خودآگاهی مستقل متصور میتقابل دیالکتیکی مدرن(، برای 

پسامدرن از بودن در کنار  پذیر خواهد بود. سوژهاست که هستی سوژه برای وی اثبات
اینکه هویتی از وی دریافت کند. این بدین دلیل یابد؛ بیدیگری وجود خود را درمی

استاد، پیر، کامل یا  است که دیگر تبادل آگاهی در میان نیست حتی اگر این دیگری
 جبرئیل )حامل آگاهی( باشد: 

تهرین دوسهتم   . آن بهادر غمگین نزدیکگفتم نهمد میآ اگر جبرئیل هم به یاری من می
آمهد و نشهانی روسهتاهای مسهیر و منهازلی را کهه       که گاهی مسافاتی را با من می بود
« او زمهان مهن نبهود   زمان داد. هرچند توانستم شب در آنجاها بیتوته کنم به من می می

 (.۸ص )
 دارد که از سوی دیگری ایآگاهی زمان نقشی بسیار مهم در شودچنانکه دیده می 

 در اختیار راوی قرار گرفته است. این زمان تقویمی نیست بلکه تاریخی است.

 تاریخي منديخودآگاهي و زمان 2-1-7
تیو، انتزاعی و مدرن، آگاهی سوبژک خودآگاهی پسامدرن برخلاف آگاهی در فلسفه

این »: شدهابژه یِمنحصر به پدیدار محض نیست. این خودآگاهی تاریخی است؛ آگاه
و  خود محروم کرده «منِ»راستی از آگاهی اطمینان دارد به اینکه خودش را به

 :Hegel, 2004)« «ابژکتیو خودِ»، به «شیء»شده است به  تبدیل اشواسطهخودآگاهی بی
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های در این وضعیت، آگاهی سوژه. مانند منِ مدرن، ابژه است نه ن،خودِ پسامدر (.137
رسد. زمان تاریخی برخلاف زمان متکثرِ موجود از هر ابژه به وحدتی شناسنده نمی

در رمان زمان  (.62)ص « سحرها به هم وصلند همه»پذیر است: تقویمی، زمانی انعطاف
های متفاوت از کنار هم عبور زمان مورد نظر تاریخی است. در این رمان بهادرانی از

کنند و این همان در زمانهایی بسیار دور از هم یک زندگی را تکرار می ؛کنند می
به ختم عمل  طرز قاطعیاز آنجا که به «بازگشته بود»، نه»زمانمندی تاریخی است. 

، خوشایند من نیست؛ زمانی منجمد است و زمان مرا که سیال است، کنددلالت می
(. ۸)ص « گرددگشت یا بهتر است بگویم بازمیآن باز می کند: با استرش ازمی خراب

برد و هم سوژه را از بین می سوژه، هم سوبژکتیویته /آگاهی زمان/ حذف زمان از رابطه
بر این خوداگاهی تأکید کرده  در ادامهسازد. راوی آگاهی را به خودآگاهی بدل می

گویم. ... در یکی از آنها از عشقی ر بهادر غمگین میاختیادانم چرا بینمی»است: 
خانمانسوز سخن رفته بود و من بدون اینکه دلیلی داشته باشم آن را مربوط به بهادر 

 (.۸و  9)ص « دانممی
گیرد که در تقابل با دنیای آگاهِ مدرن در کنار دنیای ابژکتیوی قرار می سوژه

آگاه چیزی نیست  ودِ انسان برحسب سوژهوضع وج»سوبژکتیو است. از نظر هایدگر 
قلمرو ابژکتیو در  مثابهبخشیدن به انسان و قراردادن آن در کنار جهانی که بهجز شیئیت

کردن خودآگاهی پسامدرن با تبدیل(. 23: 1391)کریچلی، « مقابل سوژه قرار گرفته است
خودآگاهی، است. قلمرو  ه نمودههسوژه به ابژه، این کنار هم قرارگرفتن را نیز فاقد وج
اوج  اوج آگاهی سوبژکتیو، نقطه قلمروی ابژکتیو است؛ این بدان معناست که نقطه

شدن یا آغاز فرایند خودآگاهی آغاز ابژه آغاز خودینگی، نقطه زدایی، نقطهفرایند من
ه با گیرد بلکاست. از این مرحله به بعد دیگر سوژه و ابژه در تقابل با یکدیگر قرار نمی

  گیسوژ دهد و تقابل با میسوژه، عملاً انسان به ابژگی خویش تن  فروپاشی سوبژکتیویته
 گذارد.را کنار می

عملکردهای »رساند که فوکو آنها را فروپاشی سوژه را عملکردهایی به انجام می
سوژه یا درون خودش تقسیم، و یا از دیگران جدا »نام نهاده است:  «کنندهتقسیم

. (From: Dreyfus & Rabinow, 1983: 208)« سازداین فرایند او را ابژه می .شود می
یا نابودیشان بر اثر کهنگی اوراق و حتی  اثر فراموشی آنها های سوژه برپراکندگی آگاهی

هزاران هزار سال پیش توفان نوح »د: کنتوفان نوح، سوژه را از درون دچار پراکنش می
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جدایی از (. 106)ص « روزگار سترده بود را از صفحهتاریخ بهادران پیش از تاریخ 
از موضوعات تکرارشونده کننده و یکی دیگر دیگران یکی دیگر از عملکردهای تقسیم

حتی اگر در  پیش ببردتنهایی نبرد خود را بهباید بهدر رمان مورد نظر است. هر بهادر می
بهادر باید از زخم خود آگاه »د: شونبردی جمعی باشد. سفر بهادران به تنهایی انجام می

به  ؛شود و در این صورت همان بهتر که تنها حرکت کند تا زخم او دیگران را نیازارد
اگر در سفرهای بهادران (. 52)ص « تنهایی خو کند و در تنهایی به تن تنها رنج کشد

و ناگزیر  یابندخود بسیار هم به دیگربهادران نزدیک شوند، باز امکان ارتباط نزدیک نمی
 ؛در این موقع سال مسیر من باید در سراشیبی باشد»راهی جدای از هم خواهند داشت: 

از هم جدا  دانم کجا کاملاًکسی که مثل خودم بود رهوار به طرف قله رفت. نمیاما 
 (. 53)ص « شدیم

کننده در ها یا همان عملکردهای تقسیمفروپاشی من و جدایی از دیگرسوبژکتیویته
راوی  ساخته است. ای سوژگی را از بین برده، و از شخصیت ابژه ،شدههای دادهنمونه

های دوراهی زمان در یکی از پیچ»گوید: در ادامه از ناتوانی در دیدن و شناختن مینیز 
(؛ 53)ص « به هم نگریستیمکه یکدیگر را ببینیم بدون اینیک لحظه ایستادیم و 

 ریزد وصول شناخت دیگری بود، فرومیترتیب ماهیت سوژه، منی که مح بدین
 گردد.به محصول نهایی خودآگاهی بدل می «شدن ابژه»

 شدنخودآگاهي و ابژه 2-7
فرایندی است رفتن تدریجی منِ انسانی، یعنی ازبین های ذهنی،و کاهش ویژگی شدنابژه

 ا بهشدن، خود رسازد. سوژه در این ازخودبیگانهکه آدمی را دچار ازخودبیگانگی می
شناسد تا برای خویش همدمی یافته باشد. این شگردی است صورت دیگری بازمی

برای رهیدن از وضعیت شیزوفرنیک یا مالیخولیایی که مدرنیته به آن گرفتار بود؛ اما این 
دیگری برخلاف دیگریِ مدرن، منِ دیگری نیست که ویژگیهای سوبژکتیو داشته، و 

سوژه و شروعی  ای است برساختهاشد. این دیگری،  ابژهقابلیت تعامل با سوژه را دارا ب
شدن خودِ سوژه؛ همان خودآگاهیِ ابژکتیو مستقل از خودآگاهی است بر فرایند ابژه

 بخش این ازخودبیگانگی نیز محدود و گذراست.سوژه. از این روست که تأثیر تسکین
موارد امکان  گرانی )بهادرانی( حضور دارند که در بسیاریدر این رمان، کنش

های یکسان در فصلهای یکسان بهادران از جادهتمایزگذاری میان آنها وجود ندارد. این 
بهادرانی را که راوی از ایشان نام برده اند. و با اتفاقات یکسان از مسیری عبور کرده



 
مه

لنا
ص

ف
 

شه
وه

پژ
اي

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
58، 

ان
ست

زم
 

13
96

 

 

  

116 
 

 

116 

116 

 
 
 

حتی امکان تشخیص یک ویژه که ب ستنزادهایی برای راوی دااست، عمدتاً باید هم
بسا که این پیر، خود بهادری چه»بان راوی( از بهادران نیز وجود ندارد: روستایی )میز

 (.3۷)ص « جا رحل اقامت افکنده استو همین باشد که در زمستانی به اینجا رسیده

میان خود و دیگری است.  خود را در مقام دیگری قرار دادن درواقع محو فاصله
در این ر هم غیرممکن خواهد بود. گذاری میان خود و دیگریهای دیگفاصلهدرنتیجه 

استاد »تواند نقش دیگری را داشته باشد: نیز نمی دیگر حالت، دشمن، معشوق یا هر ابژه
ها در آن زیسته و بالیده و مرا از درون گفت آن خصمی که به درون من راه یافته و سال

عشق  استاد گفت این را هم بدان که اگر» .(59)ص « دیگر خودی است ،خواندمی
« شودرسد و معشوق، معشوق خود میراستین باشد خود عاشق به مقام معشوقی می

معشوق، »مفعولی استفاده شده است:  توجه داریم که در این عبارت از صیغه. (61ص )
فاعلی که بر وضعیت  نه صیغه ؛که بر وضعیت ابژگی دلالت دارد« شودمعشوق خود می

 شود.ود میسوژگی دلالت دارد: عاشق، عاشق خ

 شدن و مرگ سوژهابژه. 8
منظور ایجاد تمایز از دادن به محدودیتهایی است که انسان بهدادن به ابژگی درواقع تنتن

حیوان برای زندگی خود وضع کرده است. این محدودیتها محصول افزونی دانش آدمی 
 لحظه اوج حرکت خودآگاهی است، نه ، که نقطه«دانش مطلق»در نظر باتای »است. 

« شودصورت بالقوه ناقوس مرگی برای روح بشر محسوب میتعالی بشر، بلکه به
این روندی است که از عصر روشنگری و با جایگزینی محدودیتهای (. 39: 1390)شرمن، 

مدرن به سیر تکاملی خود  علمی با محدودیتهای دینی )مسیحیت( شروع شده و تا دوره
زندگی »ابتدای راه رسیدن به خودآگاهی انسان است:  ادامه داده است. این ناقوس مرگ

تکامل  . نتیجه(199: 1390)اردبیلی، « پیشاخودآگاهی است مختص مرحله بیولوژیک
)همان  ای مبارزه با خودتوان گونهرا میگاهی آدرافتادن با خود است. خود آگاهی

 نیم: آچنانکه در رمان مورد بحث نیز شاهد  ؛تلقی کرد ازخودبیگانگی(
تن با خود که گهاه  بهی تندنبر ؛نان نبرد انفرادی با دشمن مهیب بودآ ترین نبردمهیب

و در پایان آن معلهوم نبهود کهه بههادر پیهروز شهده اسهت یها          کشیدطول میبه ها ماه
خهورده  شدند ظاهری شکستشکست خورده است. اما معمولاً بهادرانی که پیروز می

این مبارزه مرگ را رویاروی دیده و با او به صهلح رسهیده   از آنان در داشتند. بسیاری 
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و  4۷)ص . داشهتند بودند؛ لذا مرگ دربرابر آنان خاضع بود و آنان نیز مرگ را دوست 
46.) 

دنبال رسیدن به کمال یا کسب تمامیت انسانی خود انسان در طول تاریخ همواره به
توانست چنانچه وی میشده است. میو رهایی از قیدوبندهایی بوده که مانع این تکامل 

تنها در تمامیت  تمامیت برسد به پایان راه زندگی خویش رسیده بود. رهایی و به این
زادی و رهاییِ آشدن با خود، همان شود و این یکیاست که انسان با خود یکی می

 دنبوتکاملمدام روبهافتد. احساس شدن همواره به تعویق میاین یکیاما  ؛موعود اوست
 سازد.د و فرایند شناخت را متوقف میشومخدوش می نبودن،ای آنی از با ضربه

بودن با هرچیزی که واقعیت آنی نبودن را بر احساس کسی از وجود کاملش )یکی»
توقف (. Ragland, 1995: 86) «دکن خودِ ادراک را قطع می کند،خودش( تحمیل می

در این  سوی ازخودبیگانگی.حرکت به شدن،سوی ابژهفرایند شناخت یعنی حرکت به
ترین  نبود مهمدنبال )فراموشی(، به وقف فرایند شناختتتوان در رمان، این روند را می

تا حال مشغولیات من سفر و نوشتن و مرور »روشنی دید: )سفر( ب بهادر دغدغه
ولی و آنگهی به قول خود استاد ط است  خاطرات استاد بود که دیگر به پایان رسیده

فراموشی بهادر  .(169)ص « باره فراموش خواهم کردنخواهد کشید که همه را به یک
 همراه دارد.چنین نوعی رهایی سرخوشانه برای وی به هم

کند و ارمغان آن رهایی است، ای که شناخت را کامل میاحساسی نبود حلقه ضربه
در وجود آدمی است که  شوندهبنابراین همیشه چیزی معوق یا معوق نی و مطلق است.آ

تا روز مرگ، او را رها نخواهد کرد. همین تعویق همیشگی است که سرگردانی بهادران 
را در رمان موضوع تحلیل باعث شده است. گویی برای بهادران تاریخ سری، هدف 

وقفه ها را بیباید نوبهادر خود را خسته کند، راه»رسیدن نیست؛ هدف رفتن است: 
زمانی که سفرهای مدام به پایان  (.52)ص « رودنداند که به کجا میهرچند  ؛بپیماید

ای یا چارپایی انجام همراهی توشهنبردی که بی ؛رسدوقت نبرد نهایی فرامی ،رسد می
دنبال کار اکنون باید به»شود: گاه از سرنوشت آن باخبر نمیکس، هیچپذیرد و هیچمی

 «ای اتفاق افتاده استتظرند و برای استادم حادثه. یاران من منبرومبه سفر ناتمام خود 
شود؛ کتاب، همچون استادش در پایان عمر راهی سفر می بهادرِ نویسنده(. 1۷1)ص 
برای نبرد پایانی خود و بهادر برای رسیدن به یاران و استادش. هردو پا در سفری استاد 

تمامی ماجرای رمان،  لاًاند. اصواند که پیش از این نیز در همان سفر بودهگذاشته



 
مه

لنا
ص

ف
 

شه
وه

پژ
اي

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
58، 

ان
ست

زم
 

13
96

 

 

  

118 
 

 

118 

118 

 
 
 

استاد،  شدن مرگگرفتهدر پایان نیز نادیدهحکایت سفر بهادر برای رسیدن به استادش است. 
 ه همیشگی سفر.چرخ، هم بهادر را در است نگه داشته دهمیشگی نبر هم استاد را در چرخه

انی پایبی انسان در وضعیت پسامدرن همواره ناتمام است و تا وقتی هست در چرخه
رهایی قرار دارد. این دو میل، ناگزیر او را به اضطراب مرگ از میل به تمامیت و میل به 

شدن در جذبکشاند و گریز از این دو اضطراب تنها با آمیختن و و اضطراب تنهایی می
با دیگران  نمیختآسامدرن از درپنپذیر است. چنانکه گفته شد، انسان ادیگران امک

د ومدرن وجطور اصولی امکان تشارک اذهان در موقعیت پستبه پرهیزد و بلکه می
انسان در وضعیت  پسامدرن است. وضعیت سوژه کنندهدور باطل تعیینندارد. این 

بودن مصون بماند. برد تا از پیامد این سوژهمدرن، سوژگی خود را از بین میپست
درنیته است؛ نیازی رهاییِ سرخوشانه از بندهای ذهنیت، دیگری و خود، نیاز پسام

دنیای صنعتی. مرگ سوژه  پریشانهبرآمده از دشواریهای فردگراییِ مدرن و پیامد روان
مرگ سوژه انتخابی ناپذیر است. همین قرارگرفتن در تعویق همیشگی و دورباطل پایان

از سر ناگزیری نیست، بیایند انتقاد به گذشته و جستجوی راهی نو برای ورود به دنیایی 
 تر است. مرگ انتهای آدمی نیست؛ نمودار تمامیت اوست.انیانس

 گیرينتیجه. 9
در  دهد.مدرن را شکل می «من»پیوسته است که همبه آگاهی، زمان و سوژه سه ویژگی

ای  نهوگبه ها دستخوش تغییراتی اساسی شده استعصر پسامدرن هریک از این ویژگی
ز دست داده است. زمان برای بهادران نیز دیگر موجودیت پیشین خود را ا «من» که

مند و زمانی تاریخی است و نه تقویمی. آگاهی نازمانتاریخ سری بهادران فرس قدیم 
. برجای گذارده است گران این رمان نه آگاهی و نه سوژهبرای کنش مندنازمان سوژه
از دست های سوبژکتیو خود را های این اثر در جریان رسیدن به خودآگاهی، ویژگیسوژه

است. انسان در وضعیت  «مرگ سوژه»شدن همان ابژهد. ناداده، به ابژه تبدیل شده
از  ؛استپناه برده های سوبژکتیو گریزان است و به دامان خودآگاهی پسامدرن از آگاهی

درآویختن در  شدن نیز هراس دارد و به دنبال درآویختن در دیگری است.سویی از ابژه
ذهنی است. قرار گرفتن انسان در این دور های آگاهی ورطهدیگری سقوط به همان 

باطل، نمود دیگری از مرگ سوژه است. راوی، استاد و دیگربهادران حاضر در رمان در 
اما این  ند؛خود همواره به دنبال رسیدن به تمامیت انسانی خویش هست زندگی آگاهانه

 ، باز هم امکان تکامللحظه آن شده زیرا تا پیش از لمرگ حاص تمامیت تنها در لحظه
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مرگ سوژه تعبیری از این دور باطل است، نه نابودی و فنای  وجود داشته است. ایشان
انسان و انسانیت. عرفان مسیری منفرد است نه حرکتی جمعی. هرکه به آگاهی برسد 

رود که بهادر پیشین رفته و اصولاً به همین سبب است که گاه امکان همان راهی را می
 تمایزگذاری میان بهادارن )سالکان( وجود ندارد. 

 در شدگیابژه فرایند با پسامدرن فلسفه در شدگیابژه فرایند است مشخص آنچه
شدن است که در اصلی تفاوت است، هدف ابژه آنچه مایه. ندارد چندان تفاوت عرفان

خدای خویش یکی شود تا با دو سوی کاملاً متضاد قرار دارد. عارف از خود بیگانه می
اعتماد وی به عقل کلی است؛ اما در  گردد. سلب عقلانیت سالک از خویش نتیجه

گذار ناگزیر  پسامدرنیته، رسیدن به خودآگاهی و حذف تدریجی سوبژکتیویته، نتیجه
تاریخی است؛ گذار از عقلانیت مدرن به وادی جدیدی که دیگر عقلانیت، )در معنای 

شدگی و نیازی به عقلانیت که از روی اشباع. این نه از سر بیتابدمدرن آن را( برنمی
و  ابزاری و غیراصیل عقلانیتی هجوم سرخوردگی از عقلانیت، شیءوارگی انسان در

مفاهیمی از این دست حاصل شده است. در رمان مورد بحث نیز اگرچه از مراحل 
ر به هدفی غایی فرسای سلوک بسیار سخن گفته شده، در جایی از اثدشوار و طاقت

برای تحمل این مرارتها اشاره نشده است. نیاز به رسیدن به استاد همواره ابزار است؛ 
ابزاری که مشخص نیست در راستای رسیدن به کدام هدف متعالی مورد استفاده قرار 

رغم را، بهتاریخ سری بهادران فرس قدیم خواهد گرفت. همین موارد است که رمان 
 دهد.  فانی در ردیف داستانهای پسامدرن قرار میداشتن مضامینی عر

 هانوشتپي
1- ytivitubjbuS 

ها به رمان تاریخ سری بهادران فرس قدیم در این مقاله به این منبع است: )شمیسا، تمامی ارجاع -2
1392.) 

 منابع
تهران: روزبهان، ؛ آگاهي و خودآگاهي در پدیدارشناسي روح هگلاردبیلی، محمدمهدی؛ ه 

1390. 
مسعودعلیا، چ : ویراست دوم، مترجم (؛ج اول) جنبش پدیدارشناسي ؛ه اسپیلبرگ، هربرت

 .1392، مینوی خرد: دوم، تهران
 .13۸۸تهران: علم،  ؛پسامدرنیسم در ادبیات داستاني ایرانه تدینی، منصوره؛ 
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محمدمهدی : مترجم ؛گرایان فرانسويخودآگاهي هگلي و پساساخت ؛ه شرمن، دیوید
 .1390، داد نورخ: و پیام ذوقی، تهراناردبیلی 

 .1392تهران: میترا، ؛ تاریخ سري بهادران فرس قدیمه شمیسا، سیروس؛ 
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 . 13۸۸چ سوم، تهران: آگه، 
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